
  

  گفتار سوم

  ماد ماقبلِ خِتاري

خـاطر آنکـه کاوشـهاي        بـه . سـو اسـت      هشتم پيش از مسيح بـه آن       ۀسد» ماقبلِ ماد «منظور از   

  ايـران و تـاريخِ  ۀدربـار اطلاعـات مـا    شناسيِ چنداني در فلات ايران صورت نگرفته است     باستان

 انـدک    هنـوز   مـاد  دورانحتـي     ماقبـل مـاد و      دوران در درون فـلات ايـران       )آريـاييِ ( ايرانيِ   جوامعِ

 کـه توسـط     متعـددي مراکز تمدني    علتِ ويژگيِ خاصِ طبيعتِ جغرافياييِ فلاتِ ايران،        به. است

هـم دور بودنـد و امکـان ارتبـاط       جماعات ايراني در شرق و شمال و مرکز ايران شـکل گرفتنـد از             

 دورتـر از خودشـان   تمدني بر مناطقئي  لاحظهتوانستند تأثير قابل م ميان آنها اندک بود، و نمي  

 نيـز  آرمنـيە   ورودان ميـان انـد، و چونکـه از         ننهـاده  برجـا  از خـود     مکتوبي اينها آثار    .داشته باشند 

 در اســـناد  انـــد،  روزگـــاران بـــه ايـــن ســـرزمينها لشکرکـــشي نکـــرده       و دولتهـــاي آن انـــد،  دور بـــوده

 البتـــه شـــکي .ميـــان نيامـــده اســـت ي از آنهـــا بـــهذکـــر) آرارات( آرمنـــيە و رودان ميـــاندر بازمانـــده 

  در نقــاط بــسيار زيــادي در درونِ فــلات ايــران وجــود داشــته، و    چنــدين مراکــز تمــدني نيــست کــه  

 اســت کــه در مراکــز تمــدنيآنهــا اشــاره شــد يادهــائي از ايــن   داســتانهاي تــاريخي مــا کــه بــالاتر بــه  

بعنوان مثال .  شده است که خوانديمصورتي بازگو وجدان جمعي ايرانيان باقي مانده بوده و به

ئي کـه بعـدها سيـستان نـام گرفـت، در جـائي کـه اکنـون آثـار شـهري بـزرگ از زيـر زمـين                 در منطقه 

شهرنـشيني و يـک تمـدن     از  خبـر انـد،  آن داده  بـه » شهرِ سوخته «ان نامِ   شناس  باستانبيرون آمده و    

تا زمـاني   فعِلاً ولي ما. گردد م برمي پ سوم ۀ به هزاردهد که نسبتًا والا در حوضۀ رود هيرمند مي     

 ايــن مرکــز  ۀ دربــاردانــيم مــي چنــدان چيــزي ن باشــدخــود نگرفتــه   کــه کاوشــها صــورت صــحيح بــه   

ــو  تمــدني و د  ســيردريا و  و)رود هــري(رود  هريــوو ) مــرورود(رود يگــر مراکــزي کــه در اطــراف مرغَ

 بم و سيرجان و ديگر مناطق پيرامون  و زَندرود و نواحي کرمان و  رود   و تجن  رود   و اترک  اآمودري

ــا در زمانهــاي دوري بــسيار پــرآب  (رودهــاي داخلــي ايــران   شــکل ) انــد تــر از اکنــون بــوده  کــه حتم

کاوشــهاي  هــائي کــه در  يافتــه عــلاوه بــر انــدک  گرفتنــد؛ و اطلاعمــان از تــاريخ ايــران ماقبــل مــاد      

ــه  ــده اســـت  باستانـــشناسي بـ ــهدســـت آمـ ــاريخي    بـ ــتانهاي تـ ــاطير و داسـ ــدود اسـ ــود مـــيمحـ ــا شـ ؛ و تـ

هاي ايران علاقـه نـشان بدهـد و           که دولتي در ايران برسرِ کار بيايد که به بازشناسي گذشته            زماني

بـازخواني داسـتانهاي    کاوشهاي دلـسوزانه و   با را تشويق کند کهاننگار تاريخان و   شناس  باستان

تــشکيل  پــيش از هــاي در ســده تــاريخ ايــران  بازشناســي و تفــسير  بــهتــاريخي و اســاطيرمان دســت   
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 کـه دولـت   شود مياز زماني شروع    يان براي ما  ايرانتمدنِ  واقعيِ   تاريخ   ۀمطالع،  ماد بزنند دولت  

اطلاعـات مـا از تـاريخ مـاد نيـز، چنانکـه        . ماد تشکيل شد و با دولت آشور در ارتباط قرار گرفـت           

 کــه شــاهان  ودشــ مــيهمــان اســناد و مــدارکي محــدود      حاضــر بــه در حــال خــواهيم ديــد،  تــر پــائين

  . گزارش اندکي که هرودوت در تاريخ خويش آورده استو، اند آشوري از برجا گذاشته

  ها ها و لولوبي گوتي. ۱

 و  آذربايجـان  ۀي نام برده شده کـه در ناحي ـ       قبايل از   ها و آشوري  هاياَکّاددر اسناد بازمانده از     

در اسـت کـه   » گوتي «قبايلها يکي از اين  . اند  زيسته  مي تا لرستان    وههاي زاگروس  و ک  ردستانک

زيــسته و تــشکيلات   مــي کنــوني کردســتاندر شــرقي ، هــاي آخــر هــزارۀ ســوم پــيش از مــسيح     ســده

انــد و  اينهـا داده  نـام گـوتي را اکاديهـا و آشـويها بـه     . انـد  نيرومنـدي داشـته   نـسبتًا  سياسـي و نظـامي  

 آنهـا  نـام   .نـده اسـت   اينکه نام اصلي اينها چه بوده نيز اطلاعـي بازنما         . معنايش مشخص نيست  

کـه پادشـاه مـاد تـشکيل شـد            و تا زمـاني    م   تا سدۀ ششم پ    رودان  ميان گزارشهاي کشورگشايان در  

 گفتـه  »هـا سـرزمين گوتي « مـاد  به سـرزمينِ گاه نيز دراسناد آشوري  .  است طور ناپيوسته در ميان     به

هــا را  ا و گــوتييعنــي نــام ماده ــ . جــاي قبايــل مــاد از قبايــل گــوتي نــام بــرده شــده اســت       شــده و بــه 

  .اند دارد گوتيها و مادها همريشه بوده  که معلوم مياند کار برده جاي هم به به

از  رودان علــتِ اينکــه نــام اينهــا وارد اســناد بــابلي و آشــورش شــده آنــست کــه شــاهان ميــان      

رودان  اســناد برجامانــده در ميــان . انــد ســرزمينهاي اينهــا بــوده  انــدازي بــر دســت درصــدد ديربــاز

ــاد نيروهـــايميـــان آنهـــا و م  هـــاي آخـــر هـــزارۀ دوم پ در ســـده دهـــد کـــه مـــينـــشان  ي جنگهـــائي اَکّـ

اد سـين    م نـارام     پ ۲۲۱۵حـوالي     در جنگها در يکي از     آنها ،درگرفته ) نـوادۀ سـارگونِ اول   (ياَکّـ

 رودان ميـان  بخـش جنـوبي   دنبـال آن   و بـه قتل رسانده  را بهشان لشکرکشي کرده بوده منطقه  که به 

زبـان   ئـي بـه   ، و شاهـشان کتيبـه  نـد ا هتصرف درآورد را به) سومرِ مقدس پايتختِ(» نيپور« را گرفته 

مهـــاجرت   ايـــن امـــر بـــه.مناســـبت ايـــن پيـــروزي در نيپـــور از خـــود برجـــاي نهـــاده اســـت  اکـــادي بـــه

 بــراي  فــاتح، عنــوان قــومِ  بــهپــس  از آنآنهــا. رودان انجاميــد درون ميــان هــا بــه جماعــاتي از گــوتي

انـدک در مـردم منطقـه حـل      شـان انـدک   و نـسلهاي بعـدي   حکم راندند،  سومرر   صدسال د  حدود

ئــي کــه يــک شــاه ســومري در ســدۀ بعــدي برجــاي نهــاده خبــر ازآن داده شــده کــه    در کتيبــه. شــدند

گوتيهـــا مـــردم ســـومر را برضـــد يکـــديگر شـــوراندند و احکـــام شـــرعي را خـــوار داشـــتند و بـــراي           

معناي ديگر اين نوشـته آن اسـت کـه آنهـا نظـامي را               . فرمانهاي خدايان حرمتي باقي نگذاشتند    

کشي سابق را که بر احکام ديني سومريان استوار بود از ميـان بردنـد         برقرار کردند که نظام بهره    
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ساماني اوضاع در سومر انجاميد، و  نابه اين اصلاحات به. و بردگان را برضد اربابان شوراندند

معلـوم نيـست چـه کـسي شـاه        دهـد کـه       مده که خبر از آن مـي      ساماني در کتيبۀ ديگري آ      اثر اين نابه  

هــا بــا آمدنــشان نظــام اربــاب و بردگــي را بــرهم        يعنــي گــوتي . بــر اســت  اســت و چــه کــسي فرمــان   

اند و تفاوتِ طبقاتيِ مبتني بر احکامِ شـرعي کـه پـيش از آنهـا بـر        بردگان آزادي داده    اند و به    زده

تحـولي کـه پـس از دوران حاکميـت اينهـا در سـومر       . نـد ا جامعه حکمفرما بود را از ميان برداشته     

  .گرايانۀ اينها بر سومريان دانست ايجاد شد را نيز بايد ناشي از تأثير فرهنگ عدالت

ايـن نـام    . رودان بـوده اسـت      يکي از خدايان مـردم شـمال ميـان        » عِشتار«دانيم،    چنانکه مي 

باشـد کـه يـک لفـظ خالـصًا آريـايي       » سـتَر اِ«و » اِسـتار «تواند تلفـظ واژۀ       ريشۀ سامي ندارد، و مي    

 هـا  گـوتي م توسـط     سـوم پ   ۀ در هزار   اَناهيتَەنباشد اگر گمان کنيم که پرستش       جا     بي شايد. است

ايزدبـانو اطـلاق کـرده    بـر ايـن      آريـايي  همان نـام     رودان  ميانهاي     و سامي  ، راه يافته  رودان  ميانبه  

کنون که رازهاي زبانهاي کهنِ اقـوام سـامي کـشف      زيرا ا .  ناميدند عِشتار خودشان   لفظِاو را به    

 کـه  بايـست   در زبانهاي سامي ريشه ندارد و اصل آن مـي   عِشتار ۀيم که واژ  ا   مطمئن تقريباشده ما   

از آنهــا نــام بــرده شــده  مــاد ۀ اتحاديــدرنخــستين قــومي کــه بعــدها . واژۀ آريــاييِ اِســتار بــوده باشــد

ــت ــوم همـــين اسـ ــد گـــوتي  قـ ــناد آ بودنـ ــا بـــا نـــام      شـــوري درکـــه در اسـ ــارتي خـــشمگينانه از آنهـ عبـ

  اشــاره شــده کــه گوتيهــاطعنــه  نيــز بــهيبــابِلدر اســناد .  نــام بــرده شــده اســت»خــرد هــاي بــي گــوتي«

  .) درآمدندشاه ماد اطاعتِ يعني به (زير پاي شاهان ماد افتادند به

هــا  گــوتيه شــويم کــ متوجــه مــي کنــيم هــاي بازمانــده از ايــن قبايــل را بررســي مــي  وقتــي نــشانه

انـد، و بعـد    اند که از زمانهاي بسيار دوري در غرب فلات ايران جاگير بوده          بوده آريايي مردمي

هــا را بايــد   رو گــوتي از ايــن. انــد زبانــشان بــوده  نــژاد و هــم  انــد کــه هــم    مــاد شــده ۀهــم وارد اتحادي ــ

م در ايـن    پ سـوم ۀ ايرانـي در غـرب فـلات ايـران دانـست کـه در هـزار       ۀشد   شناخته قبايلِنخستين  

بـوده کـه يکـي از خـدايان بـسيار          ) ناهيـد  ( اَنـاهيتَە انـد؛ و خدايـشان نيـز          منطقه داراي تمدني بوده   

ئـي از نفـوذ فرهنـگ     رودان نـشانه  در ميـان ) اِسـتار ( انتـشار پرسـتش عـِشتار    . ايرانيـان اسـت   ۀديرين

  .رودان است  آريايي در ميان اقوام ميانقبايلِاين 

ســرزمين وســيعي در غــرب فــلات   .  کردســتان کنــوني بــوده اســت  هــا ســرزمينِ اصــلي گــوتي 

 گزينوفـون مـسکن   ۀنوشـت  بنابر م  در سدۀ پنجم پ   شود  ميايران که امروز کردستان بزرگ ناميده       

ي در ايـن  شناس ـ باسـتان  اگـر کاوشـهاي   .انـد  کردهـا قـومي خالـصًا آريـايي       ١. اسـت  ه بـود  »ردوخکُ«

 آنهـا نـامِ   رودان به مردمي که شاهان ميانيخي ميان منطقه صورت بگيرد شايد بتوان به پيوند تار  

                                                 
  .اين موضوع اشاره خواهيم داشت  به»شورش کوروش کهتر« در بخش بعدي در گفتار -1
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ــا دســـت يافـــت انـــد  دادهگـــوتي  را در ميـــان قبايـــل، و چـــه بـــسا کـــه بتـــوان نـــام اصـــلي ايـــن     و کردهـ

  . اند بخشي از کردهاي امروزي بوده نياکانِ ؛ مردمي کهدست آورد هاي باستانشناسي به يافته

 در همــسايگي بــوده کــه» لولــوبي«يــل قبا ســاکن در غــرب فــلات ايــران مــردميکــي ديگــر از 

زيـستند و داراي   مـي سوي جنـوب تـا مرزهـاي کـشور عـيلام       در منطقۀ کرمانشاه کنوني به  ها  گوتي

ايــن مــردم   نــامي بــوده کــه اَکّاديهــا بــهلولوبــوم .نــدا هدولــت بــود پيــشرفته و نــوعي  نــه چنــدانتمــدن

. ام اصـلي ايـن مـردم اطلاعـي نـداريم     ما از ن ـ. باشد» نشينان کوه«اند، و شايد معنايش   داده بوده 

م بـه دولـت    هاي بازمانده بر دلِ کوهها خبر از وابستگي ايـن مـردم در پايـانِ هـزارۀ سـوم پ                نشانه

عبــارت  بــه. داده اســت دهــد؛ يعنــي سرزمينــشان بخــشي از کــشور اکّــاد را تــشکيل مــي   اکــادي مــي

 .انـد  نشاندۀ خويش کـرده بـوده       ستديگر، اکاديها سرزمينِ اينها را اشغال کرده و شاه آنها را د           

هــا نوشــته خبــر از تــسخير  دســت گــوتي ســين اَکّــادي کــه پــيش از کــشته شــدنش بــه ئــي از نــارام کتيبــه

يکــي از شــاهان   ١.و بــاجگزار کــردنِ مــردمش داده اســت  » نــشين هــاي کــوه  لولــوبي«ســرزمينهاي 

ايـن پادشـاه کـه    .  اسـت کـرده  م سـلطنت مـي    پ۲۲۰۰نـام داشـته حـوالي       » ني  باني اَنّو«لولوبي که   

برجـاي نهـاده اسـت رخـت        از خـود     ئـي   هـاي نزديـک سـرپل ذهـاب نقـش برجـسته             بر روي صخره  

در ايـن نقـش     .  باشـد   اَنـاهيتَە  که همان    است» عِشتار« ۀي دربر دارد و نشان داده که پرستند       اَکّاد

پـايش    در زيـر تايـشان در يـک صـف       شکستخورده و اسير نشان داده شده که شـش         امير ۹تصاوير  

 ني اَنّو بانيطرف  که مهار در بينيهايشان نهاده به يعِشتار در حالند؛ دوتاي ديگر را ا در حرکت

و بـاني  پـاي   در زيـر  کشد؛ و يکـي ديگـر      مي يکـي از  . اش نهـاده اسـت    افتـاده و او پـا بـر سـينه    نـي  اَنّـ

 کـاملاً   برسـر دارد کـه  کلاهـي  اسـت،  در حرکـت نفره که در پيـشاپيش ديگـران        صفِ شش  اسيران

پـــشت   برســـر نهادنـــد؛ آرايـــش مـــوي او درايـــران اســـت کـــه در آينـــده شـــاهان کلاهـــيشـــبيه همـــان 

ايـن نقـش برجـسته توضـيحي ندارنـد؛           ۀان دربـار  شناس ـ  باسـتان . ن شـکل اسـت    اهم  گردنش نيز به  

 اميـر  نـشانگر پيونـد ميـان ايـن     بايـد  بعـديِ ايـران   شـاهان  کـلاهِ  اسيرشـده بـا      امير کلاه ولي همسانيِ 

 کلاههــاي اســيران  . را ايجــاد کردنــد ايــران شاهنــشاهي کــه در آينــده   بــوده باشــد مردمــي بــا اســير

شـان   رودانِ قديم است، ولي ظـاهر چهـره   شکل کلاههاي حاکمانِ محلي در ميان ديگر عموما به 

حــوالي  در دهــد کــه ايــن تــصوير نــشان مــي . رودان شــکل ايرانيــانِ باســتان اســت نــه مــردم ميــان    بــه

ــ بخـــشي از کـــه بعـــدهااني ايرانيـــسيح پـــيش از مـــ۲۲۰۰  در  قبايـــل مـــاد را تـــشکيل دادنـــد ۀ اتحاديـ

 عبارتِ ديگر، به .اند داراي نوعي پادشاهي در مقياس کوچک بوده  ايران  فلات  نواحي غربي   

 ايراني در غرب فلات ايـران را  سلطنتِهاي تشکيل     م نخستين نشانه     سوم پ  ۀ هزار نيمۀ دوم در  

                                                 
 .۱۰۱: ريخ ماد تا-1



۱۴۵  پيدايش ايران                                                                                                                                                      تاريخ ماقبل ماد

رودان امکــان  همــسايگي ايــن منطقــه بــا دولتهــاي بــسيار نيرومنــد ميــان    ولــي .در اينجــا تــوان ديــد 

ــوادامــۀ ايــن ســلطنت را نــداده، و    نــشاندۀ اکاديهــا بــوده منــاطق پيرامــون را     کــه دســت نــي  بــانيانّ

يادگار پيروزيهائي که در لشکرکـشيها نـصيبش شـده نقـشِ يادشـده       قلمرو خويش افزوده، و به     به

نوشــته، و ايــن نوشــته  » کــوهِ پــادير« ايــن کــوه را نيــز   نــامِ. ده اســترا بــردلِ کــوه از خــود برجــا نهــا  

اينجــا  رســد کــه او از جــاي دورتــري بــه   نظــر مــي بــه.  او بــر ايــن منطقــه اســت  مثابــۀ ســند مالکيــتِ  بــه

انو رسد که  نظر مي به. لشکرکشي کرده و اينجا را گرفته و نقش پيروزيش را برجا گذاشته است

رودان را آشـوب فراگرفـت در    هـا کـشته شـد و ميـان         دست گـوتي    سين به  پس از آنکه نارام    ني  باني

  .اين منطقه سلطۀ خويش را گسترش داده باشد

اينهـا مرزهـاي    . يـاد شـده اسـت     » پـالاهوتوپ « بـا نـام      مـردم ايـن منطقـه     در اسناد عيلامـي از      

ه معلــوم اشــيائي در لرســتان از زيــر زمــين بيــرون آمــده ک ــ. انــد داده عــيلام را مــورد تعــرض قــرار مــي

روي يک تبر نام . اند ها غنيمت کرده بوده شود جزو غنايمي بوده که پالاهوتوپها از عيلامي         مي

حـک شـده اسـت و معلـوم     ) م  شاه قدرتمند عيلام در اواخر هزارۀ دوم پ        (شوشيناک  شيلهک ان 

اينها منطقۀ  هايش به   ابزارهاي اين شاه بوده، و احتمالا او در يکي از حمله            شود که از جنگ     مي

 و  غنيمــت گرفتــه  شکــست يافتــه و ايــن تبــر ازجملــه غنــايمي بــوده کــه اينهــا پــس از شکــستِ او بــه       

نگهــداري وســائل . انــد عنــوان يادگــار افتخــارآميز پيــروزي بــر شــاهِ تجــازگرِ عــيلام نگــاه داشــته   بــه

  .شاهانِ ديگر در قديم يک رسم معمولي و يادآور افتخار بوده است مربوط به

مــا . انــد م پــالاهوتوپ نامهــائي اســت کــه بيگانگــان بــه ايــن مــردم داده بــودههــم لولــوبي و هــ

تـوان نياکـان لرهـاي     هرحـال، آنهـا را مـي    ولـي بـه  . دانـيم کـه نـام حقيقـي آنهـا چـه بـوده اسـت            نمي

 در اواخــر هــزارۀ ســوم پــيش از مــسيح را نخــستين نــي انــو بــانيحــساب آورد، و ســلطنت  کنــوني بــه

 تــشکيل ي کنــونيفــلات ايــران دانــست کــه توســط نياکــان لرهــا   ســلطنتِ يــک قبيلــۀ بــومي غــرب   

در . انــد برچيــده شــده اســت   هــا کــه از شــمالِ آنهــا آمــده بــوده    شــده، و چنــدي بعــد توســط کاشــي   

پــي در همــين منطقــه تــشکيل شــده کــه احتمــالاً مرکــزش   نــام الــي هــاي متــأخرتري ســلطنتي بــه ســده

نوب با مرزهاي دولتِ عيلام همسايه بوده پي از ناحيۀ ج کشور الي. کرمانشاه کنوني بوده است

   . معلوم نيستشاند و شکل درست اين مردم داده بوده پي نامي است که عيلاميها به الي. است

شناســي در ايــن منطقــه صــورت نگرفتــه باشــد اطلاعــات مــا    تــا زمــاني کــه کاوشــهاي باســتان 

ن اوليــۀ ايرانيــانِ منطقــۀ غــرب  هــا کــه نياکــا  پــي هــا، پالاهوتوپهــا، و الــي  هــا، لولــوبي دربــارۀ گــوتي

. اند همين اندازه است که در اسناد اکادي و آشوري و عيلامي اشاره شده اسـت   کشورمان بوده 

همــت باستانــشناسانِ غربــي در لرســتان از زيــر زمــين  ايــن در حــالي اســت کــه اشــياي انــدکي کــه بــه
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يرينه دارد کـه بـداياتش بـه    دهد که در اين سرزمينها سابقۀ بسيار د       بيرون آمده خبر از تمدني مي     

  .رسد اوايلِ هزارۀ چهارم پيش از مسيح مي

  ها کاشي. ۲

 در هـزارۀ سـوم پـيش از مـسيح در منـاطقي از غـرب فـلات ايـران                   کـه   آريايي  ديگر جماعاتِ

از آنهـا يـاد     » کاشـو «رودان بـا نـام         کـه در اسـناد بازمانـده در ميـان           کاشي است  قبايل اند  زيسته  مي

 از  احتمـالاً  بودنـد کـه      قبـايلي  انـد   ناميده شـده   »کاسيت« که درمنابع يوناني     ها  کاشي. شده است 

 نــام خــود را از همــين  و کاشــان کــه قــزوينرســد مــينظــر  بــه. بودنــد جــاگير کاشــان تــاحــدود قــزوين 

   ١.گفتند  مي»کشوين«د که قزوين را درقديم نويس مي مسعودي .باشند گرفته مردم

 يهنتـرين خـدا  ک کـه خـداي فـروغ آسـماني و         ه داشـت  نام» سورياش «ها  کاشيخداي بزرگ   

در . کردندتلفظ   اَهورو ايرانيان اسور هند  آريان مهاجر بههمين نام بود که  . اقوام آريايي است  

 کــه معلــوم اســت ســخن رفتــه »ي يــا کاشــي« نــام مردمــي بــه از هنــد آريــانِ مهــاجر بــه ي »داوِ ريــگ«

ايـن  . ولي نامي مشابه اين نام اسـت ! اشته باشد يا نهها د تواند ربطي به اين کاشي   نيست آيا مي  

» پـي   کاسي«ها     تلفظ عيلاميِ کاشي   .است هند   به آريانمهاجرت   پيش از    دوران  اشاره متعلق به  

انـد و دريـاي    نوشـته » کاسـپي «مورخان يوناني نام کاشـي را  ). »پِ«علامتِ جمعِ + کاشي(بوده  

سـوي شـمال قـزوين تـا دريـاي            امـداد قبايـل کاشـي بـه       اگـر    .انـد   مازندران را درياي کاسپي ناميـده     

گرفتنــد را در » ديلــم«هــاي ايرانيــاني کــه بعــدها نــام  شــده اســت، بايــد ريــشه مازنــدران کــشيده مــي

  .همين کاشيها جستجو کرد

 رودان همـواره مـورد تعـرض لشکرکـشيهاي شـاهان ميـان       م    پ از اوايـل هـزارۀ دوم        ها  کاشي

 ۱۷۴۱، در سـال     آمـده اسـت   » گانـداش «امش در اسـناد بـابلي       که ن ـ  از شاهان کاشي      يکي .بودند

ملـه کـرد و شـهرِ دينـيِ نيپـور را       حسـومرِ   بـه  پس از شکـست سـختي کـه بـر کلـدانيها وارد آورد              م  پ

در سـال  . دست داده نشده اسـت      ها در سومر خبري به      ولي از ماندگار شدنِ کاشي    . متصرف شد 

ــا  يِ آريــاييِســپاهيان امپراتــور  ۀ مــورد حمل ــبابِــلم   پ۱۵۹۵  ۀ ســلالامپراتــوريِ و ٢واقــع شــد، خيت

                                                 
  .۲۸۰/ ۴:  مروج الذهب-1

توســـط آريـــانِ مهـــاجر  »خيتـــا« ســـلطنتم، در ناحيـــۀ غربـــي کوههـــاي تـــوروس   پ۱۹در حـــوالي ســـدۀ  -2

.  در ترکيــه اســت »بغــازکوي«پايتخــت ايــن دولــت در شــهري واقــع شــده بــود کــه اکنــون      . تــشکيل شــد 

 حلــب اســت گــسترده بــود و از طــرف   م تــا جاهــائي کــه اکنــون قونيــه و    پ۱۶خيتــا تــا ســدۀ  دامنــۀ قلمــرو  

 ايـژه دريـاي   م قلمرو خيتا در غرب به  پ۱۴در سدۀ .  با امپراتوري فرعونان همسايه بود در شام  جنوب
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و ملقـب  » رمِـي  کـاک « موسوم به آن يک پادشاه کاشي پس از   دودهه. مورابي منقرض گرديد  ح

 را تسخير کرد، و بابِل لشکر کشيد، رودان ميان بهها  خيتاييقصدِ بيرون راندن  به»  دومآگوم «به

 و شــاه ســرزمين رودان ميــان را پادشــاه سراســر  تــشکيل داده خــودبابِــلدولــت بــزرگ کاشــي را در 

مناسـبت ايـن    ئـي بـه    سنگنبـشته  او.  خوانـد  »پـادان «و  » آلمـان « و سـرزمينهاي     »خرد  گوتيهاي بي «

نبــشته خبــر از تــشکيل ســلطنت وســيعي شــامل    ايــن ســنگ. ه اســتبرجــاي نهــاد از خــود پيــروزي

 احتمـــالا تـــا نزديکيهـــاي اضـــافۀ منـــاطق شـــرقي کردســـتان و همـــدان و لرســـتان و  عـــراق کنـــوني بـــه

شــرق  طــرف شــمال دهــد کــه چــه بــسا تــا قــم و کاشــان و قــزوين و حتــي دورتــر بــه    درياچــۀ اورميــه مــي

  .نام آنها موسوم شده است  شايد درياي مازندران در همين زمان به.امتداد داشته است

در . دپابرجا بو رودان مياندر   سده چهارحدود تشکيل داد در بابِل   که آگوم دوم   سلطنتي

اد ي و سـومرِ اين دوران اقوام     شـان تحـت تـسلط ايـن      يکلـداني بـا حفـظ حکومتهـاي محل ـ     ي واَکّـ

 در هـا  کاشيسلطنت  ۀچهارقرندوران  .يي قرار داده بود   روا  فرمان را مرکز    بابِلدولت بودند که    

 بــسياري از متــون برجامانــده از حکمــت    وبــود،  در بابِــل  دوران شــکوفايي حکمــت رودان ميــان

  . استها کاشيدوران  متعلق بهي لبابِ

 و از دوران نسبتًا دراز حاکميتـشان بـر   ،نساختند براي خدايانشان معبد و مجسمه       ها  کاشي

مـداراگر   کـاملاً   دينـي از نظـر  آنهـا . رودان هيچ نشانۀ معبد و مجسمۀ خدا يافـت نـشده اسـت       ميان

آنهـا وقتـي   . ندشـناخت  مـي ميت رس ـ بودند و اديان و عقائـد و خـدايان موجـود در پيرامونـشان را بـه        

 نه براي خدايان خودشان مجسمه و معبد سـاختند، و نـه بـا خـدايان و     يافتند دست رودان ميانبر  

 مخـصوص اقـوام      ديگـر   مداراگري بـا اديـانِ     ۀاين خصيص .  کاري داشتند  رودان  مردم ميان اديان  

                                                                                                                             
ـــەلبنــان امــروزي رســيد، و در شمالــشرق، ســرزمين      و در شــام بــه  يکــي از متــون  .  را شــامل گرديــد آرمني

 و دختـر  »تـوت عـنخ آمـون   « بيـوۀ جـوان فرعـون    دهـد کـه   ئـي را نـشان مـي    بازمانده از مـصر باسـتان، نامـه     

پادشاه خيتـا نگاشـته و از او تقاضـا کـرده کـه يکـي از پـسرانش را بـراي خواسـتگاري از                  به »آتون  اَخنِ«

شود که روابط فرعونـان مـصر بـا شـاهان خيتـا تـا پايـان                در اسناد مصري ديده مي    . مصر اعزام کند    او به 

م   پ۱۲۰۰دهــد کــه انــدکي پــس از     نــشان مــي اســنادهمــين ســدۀ ســيزدهم بــسيار حــسنه بــوده اســت؛ و     

ــه      ــه بـــوده کـ ــا يـــورش اقـــوامي مواجـ ــا بـ ــا از«دولـــت خيتـ ــا شـــده بـــوده  »دريـ  ايـــن .انـــد  وارد ســـرزمين خيتـ

  پـس از ايـن يـورش، امپراتـوري    .گرفتند» اَيونان«مهاجمان احتمالاً همان آرياني بودند که بعدها نام     

دولــتِ «صــورت   کوچــک را بــهامــارت تــا قرنهــا بعــد چنــدين هــا ييخيتــا در هــم کوبيــده شــد؛ ولــي خيتــا 

سرزمينهايـــشان  حفـــظ کردنــد، تـــا ســرانجام   )ترکيــۀ کنــوني  (انـــاتولي  بــراي خودشـــان در شــرق   »شــهر 

هــا همــان خــدايانِ کهــنِ آريــايي بودنــد کــه در جــاي خــود      يخــدايان خيتــاي. شــغال آشــوريها درآمــد ا بــه

  .اند را هيتيت نوشتهنگاران يوناني نام خيتا  تاريخ. شناختيم
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زارشــهاي تــاريخي عــلاوه همــۀ گ ديــده نــشده اســت؛ بــهايرانــي اســت و در ميــان هــيچ قــوم ديگــري 

 .دهـد کــه تنهـا قـومي در جهــان کـه بـراي خــدا مجـسمه و معبـد نداشــت قـوم ايرانـي بــود          نـشان مـي  

 کـه  هـا  کاشـي  برخي از موضوعهاي اساطيري در آثار هنري بازمانـده از      نويسد که   دياکونوف مي 

  ايران مربوط دانـست نواحي شرقي فلاتتوان با داستانهاي  لرستان کشف شده است را مي   در

دست آمده نقش صـليب بـر روي ظـروف سـفالين و               در ميان اين آثارِ به     ١. است آمدهکه در اوستا    

دانيم يکي از رموز مقدس آريانِ باستان و نشانۀ    برخي ساخته هاي مفرغي است که چنانکه مي       

  ٢.شده است شکل صليب شکسته و هم صليب معمولي نشان داده مي فروغ مهر بوده که هم به

نتواننــد  منــشأ نــژادي اقــوام کاشــي   ۀ دربــارپژوهــشگرانِ تــاريخ ايــران  ه کــه آنچــه ســبب شــد  

هـاي   در زبان آنهـا ريـشه  ۀگفت ـ کـه بـه  اسـت   رودان  ميـان کاشـيِ ، نامهاي شـاهان  اتفاق نظر برسند  به

توانــد دليــل ايرانــي نبودنــشان باشــد؛ زيــرا نامهايــشان در      ولــي ايــن موضــوع نمــي .ايرانــي نــدارد

 آرياييکه بالاتر شناختيم   » گانداش«وآنگهي شايد نام يا لقبِ      . ندارد ريشهزبانهاي سامي نيز    

ه «و » بـزرگ «معنـيِ   يـک واژۀ خالـصًا آريـايي بـه       » گُونـد « زيـرا    بوده باشـد؛   شـاپور  . اسـت » منـد  تنَـ

شــهر گُوندشــاپور . بــوده يعنــي شـاپورِ بــزرگ » گُوندشــاپور«اول ساسـاني نيــز يکــي از صـفتهايش   

 اضــافه شــدن حــرف .ايــن نــام را بــراي هميــشه حفــظ کــرده اســت  ) پورتلفــظ عــربيش جنــدي شــا (

بينـيم يـک رسـم معمـولي      شين براي تعظـيم نيـز، چنانکـه در نامهـاي ايرانـي زمـان هخامنـشي مـي               

پژوهــشگراني کــه در .  بــوده باشــدگُونــدوش شــکل ديگــري از گانــداش چــه بــسا کــه .بــوده اســت

 بــراي آوردنــد کــه  يــاد مــي  نــد بهتــر بــود بــه  ده هــا ترديــد نــشان مــي   اصــالت ايرانــي نامهــاي کاشــي  

 در ئـي  توان ريـشه   وجود ندارد نيز نميجاي هيچ جداليبسياري از نامها که در ايراني بودنشان      

از ايـن  » هخـامنش «  و»مـاد « نامهائي مثـل ايراني يافت؛ مجموعۀ بازمانده از مفرداتِ زبانهاي   

اش چنــدجا  ريــوش بــزرگ در سنگنبــشته  شــايد اگــر دا .نــدا ا ايرانــي هــم خالــصً هرســهانــد و  جملــه

ــه     ــود کــ ــرده بــ ــصريح نکــ ــاييتــ ــروز برخــــي از   آريــ ــت، امــ ــايي اســ ــدد    از ذات آريــ ــين درصــ محققــ

هخـــامنش بگوينـــد کـــه خانـــدان هخامنـــشي ايرانـــي  چـــون ي ئنامهـــا  بـــا اســـتناد بـــه تـــاآمدنـــد برمـــي

کردند  ميداريوش سلطنت   کوروش و   که تا پيش از     پدرانشان   از   اند، زيرا نامهاي کساني     نبوده

                                                 
  .۱۲۹:  تاريخ ماد-1

عنــوان رمــز   همــين صــليب را هيتلــر بــه   .  صــليب شکــسته نــزد هنــديان تــا کنــون يــک رمــز مقــدس اســت       -2

هــا  هــاي ســوم و چهــارم مــسيحي ميترايــسن     در ســده. مقــدس نــژاد آريــايي بــر پــرچم آلمــان نقــش کــرد       

 آن شـده اسـت بـراي         بي که عيسا برسـرِ    عنوان صلي   چون مسيحي شدند صليبِ کامل را به      ) مهرپرستان(

 .همۀ اينها رمزهاي خالصًا آريايي است. هميشه رمز مقدس خويش کردند
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   .زبانهاي ايراني نداردمجموعۀ مفرداتِ بازمانده از ريشه در 

دسـت آمـده اسـت چهـره و شـکل و شـمايل آنهـا را           چند مجسمۀ سـر کـه از شـاهان کاشـي بـه            

دهــد و از شــکل و شــمايل   نــشان مــي ) کردهــاي شــرقي و لرهــا (شــبيه ايرانيــانِ غــرب فــلات ايــران    

  .ترودان متمايز اس عيلاميان و مردم ميان

 آريـايي ؛ و نـاگزير بايـد آنهـا را از بوميـان             کردتوان ترديد      کمتر مي  هاآريايي بودن کاشي   در

 ۱۴ سـدۀ   دومۀنيم ـ متعلـق بـه   دسـت آمـده و     اکتـشافات مـصر بـه      اسـنادي کـه در    . فلات ايران شمرد  

  کــه احتمــالاًبابِــلدوســتانه ميــان يکــي ازشــاهان کاشــي نزديــک و روابــط  م اســت، حکايــت از پ

 دارد، و ايـن  ۔ معـروف آتـون  اَخـِن پـدر  ۔ سـوم  »حوتِـپ   آمـون « فرعون   بوده با  »ان خاربي کادشم«

 تــا منــاطق مــاوراي فــرات گــسترده بــوده و بــا متــصرفات       هــا کاشــي قلمــرو کــه دهــد مــيامــر نــشان  

 از خانــدان احتمــالاًمــادري آســيايي    ازحوتِــپ آمــونايــن . همــسايه بــوده اســت  در شــام فرعونــان

ســلطنت   شــده بــه نبــرد قــدرت بــر بــرادرانش پيــروز      درش در از پــاو پــس  .ه بــودهــا  کاشــيهمــين 

  1.ؤال قرار داشتبود مشروعيتش زير ساز خدازادگانِ فرعوني ن، ولي چون مادرش نشست

کرده تـشکيل سـلطنت دادنـد از اقوامـشان      مهاجرت رودان ميان  که بهها  از کاشي بخش    آن

 حــل شــدند و تمدنــشان  رودان ميــان اقــوامر مــرور زمــان د  بــهدر غــرب فــلات ايــران بريــده شــدند و 

؛ لــذا حــساب اينهــا از حــساب ايرانيــانِ غــرب کــشورمان  را تــشکيل دادي بــابِل تمــدن کهــن ۀدنبالــ

 غــرب فــلات ايــران را ضــميمۀ دولــت     تــا تــلاش کــرده باشــند    از بابــل از اينکــه آنهــا .جــدا اســت 

و دولـت عـيلام برسـر جنـوب     خودشان کنند هيچ خبر و سندي برجا نمانده است؛ ولي ميان آنها        

                                                 
توانست فرعون شود کـه از سـوي پـدر و مـادرش خـون              ديني مصر باستان کسي مي       طبق تئوري سياسي   -1

آمــون از در رگهــايش باشــد؛ يعنــي مــادرش نيــز از خانــدان فرعــوني باشــد و     ) خــداي بــزرگ  (»آمــون«

 و فرعـون از ايـن روح در رحـم مـادرش پديـد       باشـد آسمان فرود آمـده روح خـويش را در رحِـمِ او دميـده           

حوتِپ براي اينکه موضوع خدازاده بـودنش را حـل کنـد داسـتاني پرداخـت کـه                    اين آمون . آمده باشد 

ز ديگـــر  درآمـــده بـــوده و رســـما همطـــرافرعونـــان عـــضويت ســـلالۀ گويـــا مـــادرش در زمـــان دوشـــيزگي بـــه

 او براي اثبات ايـن داسـتان از زبـان مـادرش نوشـت کـه آمـون بـا                  . خاندان فرعونان بوده است    دختران

را بـر ديـوارۀ معبـد بـزرگ اُقـصر کـه سـاختۀ او         ايـن . ۀ ايـن آميـزش بـوده اسـت    او آميزش کرده و وي ثمـر     

ت مـسيحي   نظريۀ ضرورت خدازادگيِ شاه در مصر و شام تا اوائل سدۀ نخـس            .است نقش کرده است   

ايشوعا مشيح که از يک خانوادۀ برجستۀ اسرائيلي بود و در مصر پـرورش يافتـه بـود چـون                . باقي ماند 

اسرائيل برگشت و در صدد احياي سلطنت اسرائيل برآمده خويشتن را فرزند خـدا ناميـد و تـصريح               به

 در رحـمِ مـادرش پيـدا    کرده که مادرش بـاکره بـوده و خـدا روح خـويش را در او دميـده و او از ايـن روح                 

دنيا آمده است تا سلطنت اسرائيل را احياء کند؛ ولي پيش از آنکه موفق به تشکيل سـلطنت      شده و به  

  .شده باشد روميانِ حاکم بر فلسطين او را بازداشت و اعدام کردند
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رودان مــورد  م ميــان پ۱۲ســرانجام در اواخــر ســدۀ  . رودان رقبابتهــا و جنگهــائي در گرفــت  ميــان

دوران ســـلطۀ  تـــصرف عيلاميـــان درآمدنـــد و بـــه  حملـــۀ شـــاه عـــيلام قـــرار گرفـــت، ســـومر و بابـــل بـــه  

  .رودان پايان داده شد ها بر ميان کاشي

درون فـلات ايـران     تـا چـه حـد در   ايران مانده بودنـد هائي که در درون    کاشي نفوذ   از اينکه 

در دســـت ي  اطلاعـــانـــد  ايـــران داشـــته فـــلات درون جريـــان تمـــدنأثيري در و چـــه تـــگـــسترده بـــوده

م در غــرب ايــران در اســناد آشــوري ذکــر    هــشتم و هفــتم پهــاي ســده تــا هــا کاشــي؛ ولــي از نيــست

 . نــام بــرده شــده اســتهــا کاشــيرزمين عنــوان ســ ميــان آمــده، و از آباديهــائي در غــرب ايــران بــه بــه

اينهــا گرچــه بــيش از هــزار ســال پــيش از عهــد مــاد در غــرب فــلاتِ ايــران داراي نــوعي ســلطنت و  

ــا کــــه خــــط و نگــــارش نداشــــتند و رخــــدادهارا يادداشــــت       قــــدرت سياســــي بودنــــد، ولــــي ازآنجــ

ۀ ديگـري   دسـت آمـده اسـت وسـيل         هـاي تمـدني کـه از آنهـا از زيـر زمـين بـه                 کردند، جز ساخته    نمي

نگـر و دلـسوز    اگـر روزي روزگـاري دولتـي ايـران    . براي شناختن تمدن و فرهنگشان وجـود نـدارد        

دست   در کشورمان برسر کار بيايد و کاوشهاي دلسوزانۀ باستانشناسي صورت بگيرد شايد با به             

ن شـناختِ آنهـا رسـيد، و ايـن نخـستين بنيانگـذارا       هـا بهتـر بتـوان بـه     آوردن آثار بيشتري از کاشـي    

  .درستي بازشناسي کرد را به) سورياش(ترين پرستندگانِ اَهور  تمدن ايراني و اين ديرينه

در هزارۀ نخست پيش از مسيح که امپراتوري خشن آشـور تـشکيل شـد، ايـن قبايـل ايرانـي              

شــــان را  م همــــه هــــاي نهــــم و هــــشتم پ هــــا در ســــده کــــه آشــــوريهــــا، کاشــــيها،  گوتيهــــا، لولــــوبي(

هــاي آشــوريان ايــستادند، مــانع    طلبــي بــا قــدرت تمــام در برابــر گــسترش   ) دانــ ناميــده» هــا گــوتي«

ايــن وســيله هويــت ايرانــي را در   اشــغال ســرزمينهاي غربــي فــلات ايــران توســط آنهــا شــدند، و بــه  

م وارد اتحاديـۀ      گسترانۀ آنها حفـظ کردنـد، و سـر انجـام در سـدۀ هفـتم پ                  برابر دستبردهاي دين  

  . ايران را در تاريخ تشکيل دادنديشاهنشاهشدند و نخستين » ماد«

   در خوزستان)ەخَوجيِ( عيلام تمدن. ۳

 و از )مثـــلِ خَبجـِــيە  (»خَـــوجِيە«عـــيلام بـــا نـــام   کـــشور  داريـــوش بـــزرگ از  ۀنبـــشت در ســـنگ

وجيِ «عيلاميها با نام      ايرانيـان پـيش از زمـان مـاد و هخامنـشي ايـن کـشور را        .يـاد شـده اسـت    » خَـ

وجي  .ام کـشور بـوري در اوسـتا نيـز آمـده اسـت             ن. ناميدند  مي» بوري«  هـا را در زمـان ساسـاني         خَـ

پوســت و نــسبتًا    کــه مردمــي تيــره  قــوم خــوزي .  ناميدنــد»خوزســتان«سرزمينــشان را  ، و»خــوزي«

 سـوم و چهـارم   هـاي  سـده تا ) توان ديد   بقايايشان را هنوز در منطقۀ بوشهر مي      ( اندام بودند   کوتاه

 هــاي ســدهنگــارِ  هــاي مورخــان عربــي  زيــستند، و در نوشــته ان مــيهجــري بــا همــين نــام در خوزســت  
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 از ايـن قـوم در اسـناد        .عنوان يـک قـوم بـا زبـان خـاص يـاد شـده اسـت                  نخستينِ اسلامي از آنها به    

» هــا بــالائي«معنــاي   کــه بــه يــاد شــده اســت»عــيلام« و »عــيلَم«هــا بــا نــام  ي و تــوراتِ اســرائيليبــابِل

  . اند نگاران نامِ عيلام را براي آنها ذکر کرده ي بوده ولي تاريخهرچند که نام اينها خَوج. است

، هــا ســخن قابــل قبــولي ندارنــد   عيلامــيدنــژا  اصــل وۀان و زبانــشناسان دربــارشناســ باســتان

خوزسـتان   در   ديرگاهـانِ تـاريخ     از اند و   بوميان همين سرزمين بوده   آنها از    شود که   ولي معلوم مي  

رودان  انــد و نــه ريــشه در ميــان اقــوام ميــان   ريــشه بــوده وام آريــايي هــم آنهــا نــه بــا اق ــ.انــد زيــسته مــي

تـا  . انـد  اند، بلکه يک قوم مشخص و مجزا با شکل و شمايل و زبان خاصِ خودشان بوده       داشته

برخــي از پژوهــشگران  .کنــون هــيچ پيونــد نــژادي ميــان اقــوام آســيايي بــا اينهــا يافــت نــشده اســت  

بومياني کـه روزگـاري   (زيند  وم دراويدي که در شبه قارۀ هند مي   ها را با ق     علاقه دارند که خوزي   

ريـشه بداننـد، ولـي تلاشـشان بـراي اثبـات ايـن              هـم ) وجود آوردند   تمدن شکوهمند درۀ سند را به     

. انــد دو يافتــه جــائي نرســيده اســت، جــز آنکــه همــسانيهاي شــکلي و جــسماني ميــان ايــن   گمــان بــه

جـائي   اند تا کنون به کار برده  ها به   هاي قومي خوزي    ريشهشناسان براي يافتن      تلاشهائي که زبان  

حـضور جماعـاتِ آريـايي در بخـشهائي از خوزسـتانِ دوران سـلطنت عيلاميـان را          . نرسيده است 

هاي زيرزمينـي در زيـر    اين آثار عبارت است از دخمه  . توان بازشناخت   دست آمده مي    از آثار به  

علاوه آثـاري از آذرگـاه    به. اند شده در آن دفن کرده کاخها که خاکستر ناشي از اجساد سوزانده    

انـد، و ايـن آثـار     عيلاميها چنين رسـومي نداشـته   . م يا پيشتر از آن است       هزارۀ دوم پ    که متعلق به  

انـد   بايست که متعلق به جماعات آريانِ ديرينـه بـوده باشـد کـه دينـي شـبيه ديـن آريـاني داشـته                      مي

کاوشـهاي آينـده آثـار بيـشتري از حـضور بوميـان آريـايي در        شـايد در    . هند مهاجرت کردند    که به 

  .دست آيد نيمۀ شرقي خوزستان به

وجي        ها، نمـي  اين يافته   با توجه به   ) عيلامـي (تـوان خوزسـتان را سـرزميني خـاصِ بوميـانِ خَـ

وجي          دانست؛ بلکه نشانه   فقـط بخـش غربـي    ) عيلامـي (هـا حکايـت ازآن دارنـد کـه جماعـات خَـ

البتـه قلمروشـان   . سوي غرب وجنوب بوده است   اند و تمرکزشان از شوش به      خوزستان را داشته  

جائي که اکنون مسجد . شده است نشينِ همسايه را نيز شامل مي سرزمينهاي تسخيرشدۀ آريايي

م منطقۀ اسکان قبايل ايراني بوده که در اسناد آشوري         سليمان است در اوايلِ هزارۀ نخستِ پ      

 يــاد شــده اســت؛ و جــائي کــه اکنــون ايــذه اســت نيــز ســرزمين آريــايي  »پارســوماش«از آنهــا بــا نــام 

پارســـوماش و انـــشان از   . داده اســـت  نـــام انـــشان را تـــشکيل مـــي    بـــوده و بخـــشي از ســـرزميني بـــه   

انـد کـه توسـط     خودمختار بوده اند و داراي اميران نيمه  ديرگاهان در قلمرو شاه عيلام قرار داشته      

اند که بـا نـام پـالاهوتوپ از     وشتر هم ساکنانش آرياني بودهش. اند شده شاهان عيلام گماشته مي  
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م آريـايي و از      اميـران ايـن منـاطق در سـدۀ هـشتم پ           ). نياکـان لرهـاي کنـوني     (آنها ياد شـده اسـت       

ــوجي     انــد، ولــي در ســده   بوميــانِ منطقــه بــوده   نيــز درميــان  ) عيلامــي(هــاي پــيش از آن نامهــاي خَ

شـود   معلـوم مـي  . اند تادگان و گماشتگان شاه عيلام بوده    شود که فرس    اميران اين مناطق ديده مي    

گرفته و اميرِ خودشـان   شده بوميانِ ايراني قدرت مي که در هر زماني که دولت عيلام ضعيف مي        

  .فرستاده است شده امير را شاه عيلام از شوش مي ، و هرگاه دولت عيلام قدرتمند مياند داشته

ــه ــدايات تـــشکيل جامعـ ــ  از چـ ــونگي بـ ــيلاۀگـ ــه  عـ ــاري بـ ــز آثـ ــده  م نيـ ــوز   (دســـت نيامـ يعنـــي هنـ

همـراهِ   و م  چهـارم پ ۀولي مسلم شده که در هزار ،)زمينه صورت نگرفته  اينرکاوشهاي کافي د 

زمـان تـا سـدۀ      آن از. عـيلام زنـدگي شهرنـشيني وجـود داشـته اسـت             در ي،سـومرِ آغاز شهرنـشيني    

هـاي   م دامنـه  دوم پ ۀر هـزار  د.سـرزمين حکومـت کردنـد     بـر ايـن      هـاي متعـددي     م سلسله   هفتم پ 

، و رســيد مــي ۔ ايرانــي بــودبوميــانترديــد زيــستگاه  کــه بـي ۔  کنــونيپــارس عــيلام تــا اواســط ۀسـلط 

  .بنادر مهم عيلامي بود شد، از  ناميده مي»ليان«بوشهر که در زمان قديم  بندر

پيـــشه   تجـــارتمردمـــيعيلاميهـــا عـــلاوه برآنکـــه کـــشاورزي را در سرزمينـــشان رونـــق دادنـــد  

يکي :  شوش که پايتخت عيلام بود در ميان دو مرکز بزرگ تمدني جهان قرار گرفته بود.ودندب

  و رغَە تـا نـواحي      سـو   يـک خـشکي از      کاروانهـاي بازرگـاني عيلامـي در       .رودان  سنِد و ديگر ميان   

و ؛  در مرکزِ شرقيِ ايرانکردند و از سوي ديگر تا سيستان    داد و ستد مي   ) شمال ايران ( هيرکانِيە

از شــواهدي کــه   بنــابر در ارتبــاط بودنــد، و درمــواردي  دريــا کــشتيهاي عيلامــي بــا بنــادر ســند    در

آنهــا از . داشــتند  بازرگــانيمــصر نيــز ســفر  دســت آمــده، بــه  ي در مــصر بــهشناســ باســتاناوشــهاي ک

 شـان  گـسترده  بودنـد؛ و از رهگـذر بازرگـاني    دريـاي پـارس   م سلطان بلامنازع بنادر        پ  دوم ۀهزار

صنايع محلي که مشتريان فراوانـي در اطـراف و اکنـاف داشـت      ي انبوهي اندوختند، و به  ثروتها

ئــي ابــداع کــرده    ويــژهعيلاميهــا بــراي خودشــان خطــوط و رمــوز نگارشــيِ  . رونــق و توســعه دادنــد 

رودان  م آنها خط ميخـيِ ميـان    هاي نخستينِ هزارۀ پ     در سده . بودند که ابتدا تصويرنگاري بود    

 .وجود آوردند با اصلاحاتي که در آن ايجاد کردند نگارش ويژۀ خودشان را به         را اقتباس کرده    

ريـسي،   سـازي، زرگـري، فلزکـاري، نـخ     ، سـفال  نقاشـي ،سـازي  تراشـي، مجـسمه   معماري، سنگ 

وجـود   ئـي در ايـن کـشور بـه      هنرهـاي پيـشرفته  .افـت  درعـيلام رشـد بـسيار ي   بـافي  بافي و گلـيم     پارچه

معمــاريِ عـــيلام بـــسيار پيـــشرفته بـــود،  . کـــرد  برابـــري مـــي و مـــصررودان ميــان آمــد کـــه بـــا هنرهـــاي  

چنانکه در کاوشهاي قرن حاضر يک طاقِ کامل از زير زمين بيرون آمده که متعلق به هزارۀ دوم 

ئــي  جــاي ديگــر جهــان چنــين ســابقه     ســازي در معمــاري در هــيچ   فــن طــاق . پــيش از مــسيح اســت  

معبد شهر ديني عيلام که اکنون چغازنبيل ناميده . اند ها نخستين در اين زمينه   ندارد؛ و عيلامي  
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ايـن فنـون و   . نظيـر اسـت   شود نيز در نوع خود از نظر معمـاري و شـکل و شـمايل در جهـان بـي          مي

ــي   ــشان مـ ــا نـ ــي   هنرهـ ــد کـــه عيلامـ ــه اوج خلاقيـــت و       دهـ ــسيح بـ ــيش از مـ ــل هـــزارۀ دوم پـ ــا در اوائـ هـ

مجـــسمۀ برونـــزيِ يـــک زن از خانـــدان ســـرِ . انـــد هـــاي گونـــاگون رســـيده بـــوده ســازندگي در زمينـــه 

ــداري مـــي      ــوور نگهـ ــوزۀ لـ ــون در مـ ــه اکنـ ــيلام کـ ــلطنتي عـ ــالاي     سـ ــتِ بـ ــر از قـــدرت خلاقيـ ــود خبـ شـ

تصاويري که از مردهـا و زنهـاي خانـدان سـلطنتي عـيلام      . دهد دستِ عيلامي مي    هنرمندانِ چيره 

دهـد   نـشان مـي  جاي غرب و جنوب ايران بر دل کوه نقش شده است آنها را در پوششي  در جاي 

نوبـــۀ خـــود خبـــر از  زمـــان اســـت؛ و ايـــن بـــه تـــر از پوشـــشهاي مـــردم جهـــان در آن کـــه نـــسبتًا پيـــشرفته

مـــن وقتـــي بـــه پوشـــش زنهـــاي   . دهـــد دوزي در عـــيلام مـــي بـــافي و لبـــاس پيـــشرفت صـــنعت پارچـــه 

هـاي   يـاد نقـش زنهـاي عيلامـي بـر صـخره           نگـرم بـه     روستاهاي جنوب عراق و غرب خوزستان مي      

نقطه از جهـان لباسـهائي بـه همـان شـکل       بينم که امروز نيز مردمي در اين   افتم و مي    کشورمان مي 

  .پيرايه است دوزي و زرکاري شده بوده و اينها ساده و بي آنها گلىٰ پوشند، منتَهي و اندازه مي

گــردد کــه توســط  هــاي انــدکي برمــي متأسـفانه شــناختِ مــا از تمــدن عــيلام نيــز بــه همـان داده  

ان غربي انجام گرفتـه اسـت؛ و خودمـان تـا کنـون هـيچ کـاري در ايـن زمينـه          شناس نباستابرخي از   

تراشـان و   د که سنگنويس مي که در تاريخ عيلام تحقيقاتي کرده است      پيِر آميِه . ايم  انجام نداده 

کردنـد، و شـمار بـسياري گلـدانهاي کوچـک کـه بهتـرين                 سازان عيلامـي بـا مرمـر کـار مـي            مجسمه

 هنرمنــد ۀ ذوق و قريحــنــشانگرنــات اســت از آنهــا بــاقي مانــده اســت کــه    شــکل حيوا انــواعش بــه 

 در هـاي کـوچکي از نيايـشگران و اشخاصـي کـه گلـداني       مجـسمه  نويـسد کـه    و مـي  .عيلامي است 

دسـت آمـده کـه سـاده      کننـد، و سـاير حيوانـات، بـه      دارند يا ميمونهائي که از آنها تقليد مي      دست

   ١.وجود آورده است ي کوبيسم بهشدن ابعاد هندسي آنها سبکي شبيه نوع

اند نـشان   القابي که شاهان عيلام داشته   . رودان بود   مياندين مردم عيلام شبيه اديان مردمِ       

رودان و مـصر۔ پيـامبر و    دهد که هرکدام از آنها در زمـان خـودش ۔درسـت شـبيه شـاهان ميـان        مي

بـوده  )  خـدا بـر روي زمـين       حجـتِ / يعنـي پيامبرشـاه   (گزيدۀ خداي عيلام، و رهبر ديني و سياسي         

وچـک   و ک  هاي گونـاگون بـزرگ       مجسمه شان که عموما مردگونه بودند     براي خدايان  آنها. است

، کــه شــماري از آنهــا در کاوشــهاي قــرن حاضــر از زيــر زمــين بيــرون   ســاختند و معابــد باشــکوه مــي

اسـت، و  آثـار معبـد بـزرگ عيلامـي در چغازنبيـل يادگـار دوران شـکوه کـشور عـيلام          . آمده اسـت  

فرهنــگ دينــي اقــوام     کــه فرهنــگ دينــي مــردم عــيلام شــباهت بــسيار نزديــک بــه        دهــد  مــينــشان 

   .لداني داشته است و کيسومرِ

                                                 
  .۳۱: ه، تاريخ عيلام پيرآمي-1
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ريز و خشن بودند، چنانکـه برخـي از خدايانـشان کـه نقشـشان         خدايان عيلام خدايان خون   

ــخره  ــر صـ ــر        بـ ــدين متـ ــاي چنـ ــر روي اژدهـ ــاقي اســـت بـ ــارس بـ ــتان و پـ ــستان در خوزسـ ــاي کوهـ يِ هـ

ئـي دردسـت دارنـد کـه يـک       انـد و تازيانـه   زنـد نشـسته    ئي که آتـش از دهـانش بيـرون مـي            زده  چنبره

ئــي در دســت دارد و بــر   مجــسمۀ يکــي ديگــر از خــدايان کــه تازيانــه   . پــراکن اســت  اژدهــاي آتــش 

پشتِ شيري ايـستاده اسـت تـاجي بـر سـر دارد کـه اژدهـائي بـر رويـش چنبـره زده اسـت و در حـال               

پيکـرۀ  شـود    در دوسوي تاج نيز دو سوراخ وجود دارد کـه معلـوم مـي             . فکني است ا  جنبش و آتش  

در جــاي .  دشــمنان را ببلعنــدخواهنــد نــشانۀ آنکــه مــي  بــهانــد  دوتــا اژدهــا از آن ســر بــرآورده بــوده  

بينــيم کــه بــر روي گــاريِ چهــارچرخي نشــسته کــه هــر چهــار     ديگــر تــصوير يکــي از خــدايان را مــي  

مجــسمۀ چنــدين  . کــشد اکننــد، و يــک گــاو نــر ايــن گــاري را مــي    پر چــرخش آتــش بــه اطــراف مــي  

اشــکال گونــاگوني زنــدگي دريــايي و آبــي را نمــودار   دســت آمــده کــه بــه خــداي عيلامــي نيــز بــه زن

در اينها نيز خشونت . اند شود که اينها خدايان دريا و امواج و رودها بوده سازند و معلوم مي مي

احتمـال اينکـه عيلاميهـا مغلـوبينِ اسـير را           .  شـده اسـت    شـکل مـوج نـشان داده        نمودار است که به   

تواند بخشي ديگر از باورهـاي خـشنِ    اند مي داشته افکنده و به اين خدايان تقديم مي      دريا مي   به

بينيم که در برابر خداي بزرگ ايـستاده     در نقش ديگري شاه عيلام را مي      . ديني آنها بوده باشد   

ــاي فلــــس     ــه اژدهــ ــه کــ ــدا يــــک تازيانــ ــر از     اســــت، خــ ــه پــ دار اســــت در دســــت دارد، صــــحنۀ لوحــ

وسيلۀ آنهـا     بايست لشکريان خدا باشند و در اختيار شاه قرار دارند تا به             اژدهاهائي است که مي   

چنين اثرهائي و چنين تصاويري از خدا خبر از خـشونتِ بـسيار زيـاد    . دشمنانِ خدا را نابود کند   

نمـايش   ها از عيلاميها قومي بـسيار خـشن را بـه   مجموعۀ اين. دهد  در باورهاي دينيِ عيلاميان مي    

گذارد، و اين همـان تـصويري اسـت کـه در اسـاطير مـا از اژدهـاک بيوراَسـپ نـشان داده شـده               مي

اژدهــاي هــزار اســپي در اســاطير مــا شــاه ســتمگري اســت کــه دو اژدهــا از دو ســوي ســرش      . اســت

 تـصريح شـده کـه او اژدهـائي بـوده           در اوسـتا  . کننـد   بيرون آمده است که از مغز انسانها تغذيه مي        

چنــين . انــد اينهــا همــان نقــشهائي اســت کــه عيلاميهــا بــراي خدايانــشان کــشيده   . چهــرۀ آدمــي بــه

ناپــذير  انــد کــه بــا پرســتندگانِ خــدايانِ بيگانــه بــا خــشونتي وصــف   گــر بــوده خــداياني کــاملاً ويــران

يافتـه   نـۀ آنهـا نمـود مـي    آميـز در لشکرکـشيهاي جهادگرا      اين سرشـت خـشونت    . اند  کرده  رفتار مي 

آثـاري کـه از زيـر    . که با شهرسوزيها و کشتارهاي جمعيِ بيگانگان و مغلوبين همراه بـوده اسـت        

دهــد کــه آنهــا قربانيهــاي گونــاگون ازجملــه قربــاني انــساني        زمــين بيــرون آمــده اســت نــشان مــي     

شکرکـــشيهاي احتمـــالاً قربانيهـــا اسيرشـــدگانِ مغلـــوب در ل. انـــد داشـــته خديانـــشان تقـــديم مـــي بـــه

اند تا خشنودي خدا حاصل گردد و پيـروزي در   شده اند و در پيشگاه خدا ذبح مي    عيلاميها بوده 
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  . شده است تضمين شود خاطر رضايت خدا انجام مي ياريِ خدا و به لشکرکشيهاي بعدي که به

هــا رواج داشــته، و مردگانــشان اســباب و    عقيــده بــه زنــدگيِ پــس از مــرگ نيــز نــزد عيلامــي     

بردنـد تــا وقتـي در گورشــان زنـده شــدند از آنهـا اســتفاده      گـور مــي   زنـدگي را بــا خودشـان بــه  اثـاث 

اند تا وقتي   بوده دست آمده است که در گور نهاده ها حتي اسباب بازي نيز به  از گور بچه  . کنند

دست آمده است که نشانگر باورِ  اثاث و وسائل بسياري از گورها به   . زنده شد با آنها بازي کند     

  .زندگي پس از مرگ است عيلاميان به

 روزگـــاران درازي رقيبـــان سرســـخت   رودان، مناســـبت همـــسايگي بـــا ميـــان     بـــههـــا عيلامـــي

هرکدام براي بسط و گسترش نفوذشان جنگهـاي       بودند، و  آشور سپس    و اَکّاد و   سومرِدولتهاي  

 شــرق مــسلط  هــاي بازرگــاني   عيلاميهــا بــر جــاده .افکندنــد راه مــي مــداومي را برضــد يکــديگر بــه  

ويـژه بازرگـاني دريـايي     رودان در تلاش بودند که در بازرگاني شـرق، بـه       بودند، و دولتهاي ميان   

رودان را بايـد در       علـت اصـلي برخـورد عـيلام و دولتهـاي ميـان            . درياي پارس سهم داشـته باشـند      

 دوم  ســارگونۀم مــورد حمل ــ  پ پــيش از مــسيح ۲۲۰۰حــوالي عــيلام در  .همــين امــر جــستجو کــرد  

) پايتخـت عـيلام  ( قرار گرفت، شوش    )دست ايرانيان کشته شد     همان شاهي که سپس به    ( کّاديا

 شـاهان  گـزار  ه و باج  نشناند  دست تسخير شد، و شاهان عيلام براي مدتي         در لشکرکشي سارگون  

طـرف شـکوه رفتـه     اسـتقلال دسـت يافـت و تمـدن عيلامـي بـه        بـه  باز عيلامچندي بعد.  شدند اَکّاد

نـواحي    ودريـاي پـارس  هـاي شـمالي       کرانـه   عيلام در ايـران گـسترش گرفـت تـا بـه            اقتصادي   ۀسلط

  در عيلاميهام  پ۲۰۰۰ درحوالي.  رسيدهيرکانِيەحتي   رمان و اسپهان و ري و      و ک  پارسدروني  

بخـش   بـه دسـت آورده  راه پيروزيهـائي    برآمدنـد و در ايـن  رودان ميـان  شان درذصدد گسترش نفو 

 و ران را وي ـ)در نزديکـي نجـف و کوفـۀ کنـوني    ( کلـده » اور«  و شـهرِ   خير را تـس   رودان  ميـان جنوبي  

  .گزار خويش کردند  را باجرودان  ميانمردم

 در صـدد  هـا  کاشـي . شـد  مواجـه  هـا    با رقابـت کاشـي      دولت عيلام  م   پ ۱۶ سدۀ   حوالي پايان 

نفـوذ عـيلام    دست يافتنـد، و  بابِل پيروز درآمده بر صدد بودند، و در اين   رودان  مياندستيابي بر   

» اژدهـاي هـزار اَسـپي   « داستان جمشيد و نابوديِ او توسط  .شددرون ايران محدود      پس به   از آن 

هــا در ايــن  عيلامــي بــود را بايــد در ارتبــاط بــا گــسترش نفــوذِ » گــذار دشــتهاي ســوارانِ نيــزه«کــه از 

اي هـزار  علاوه، داستان فريـدون و شکـست اژده ـ   به. دوران در درون فلات ايران بازخواني کرد   

تـوان بـا    پـسر فريـدون کـه يکـي شـاه مغـرب شـد را نيـز مـي                    اسپي و سپس تقـسيم جهـان در ميـان سـه           

ايــن . رودان انجاميــد ارتبــاط داد تــصرف ميــان هــا کــه بــه مــسامحه بــه همــين پيــروزيِ بــزرگِ کاشــي

آن رســيد؛  موضــوعي اســت کــه چــه بــسا در کاوشــهاي دلــسوزانۀ باستانــشناسي در آينــده بتــوان بــه  
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 همۀ تاريخ ايران تا پيش از دوران هخامنشي هنوز در زير زمين مـدفون اسـت و بـا تلاشـهاي                       زيرا

منــــد بــــه شــــناختنِ  نگــــر و علاقــــه بــــر کــــه توســــط يــــک دولــــتِ ايــــران  دلــــسوزانه و گــــسترده و هزينــــه

  .هاي ديرينۀ قوم ايراني انجام شود بيرون کشيده خواهد شد گذشته

شکستهاي رودان لشکر کشيد،  ميان   به ۔هونتَەشوتروک نا ۔شاه عيلام   م     پ ۱۱۷۵ سال در

کــــوتير نــــاهونتَە۔ را ۔گرفــــت، و پــــسر خــــودش   از آنهــــابابـِـــل را وارد آورده هــــا کاشــــيســــختي بر

قـصد نابودسـازي ديـن و         لشکرکشيِ جهادگرانـه کـه بـه      در اين   او  . نيابتِ خويش شاه بابل کرد      به

مـردوخ و  هـاي    و مجـسمه و ويـران کـرد،  اج تـار را  بابِـل  معابـد  رودان انجـام داده بـود     خدايان ميان 

شــوش   بــهخــود حمــورابي را بــا ۀوار  ازجملــه ســتونبابِــلي و نُمادهــاي مقــدس بــابِلخــدايان ديگــر 

د، و ثابـت   تـا مراتـب سپاسـش از خـدا را ابـراز دار          ،م داشت  تقدي  بزرگ عيلاميان  خداي  برده به 

 هنگفتــــي کــــه از مــــردم  او ثروتهــــاي١. شــــدن اســــتجهــــانگير خــــداي او در حــــالد کــــه ديــــن نــــک

امپراتــوري عــيلام در زمــان ايــن   . عنــوان بــاج و خــراج گرفتــه بــود را بــه شــوش بــرد      رودان بــه ميــان

  .پادشاه به نهايت قدرت و شکوهِ خويش رسيد

، شوشــيناک انگيــري جهــاد در راه خــدايش    شوشــيناک۔ در پــي  جانــشينِ او ۔شــيلهک اِن 

ام لـشکر کـشيد و تـا رود اردن پـيش رفتـه قلمـرو              پس از آنکه کرکـوک را از آشـوريان گرفـت بـه ش ـ             

  .خويش را تا سرزمينهاي شرقي اسرائيلِ کنوني گسترش داد

ــصَّر اول    رهبــري يکــي از خودشــان بــه    هــا بــه  م بــابلي  پ۱۱۴۰در حــوالي ســال   ــد نَ نــام نَبوخَ

برضـــد عـــيلام جهـــاد کردنـــد، عيلاميـــان را از بابـــل راندنـــد، بـــه شـــوش لـــشکر کـــشيدند و خـــداي    

. ان مـــردوخ و ديگرخدايانـــشان را از دســـت عيلاميـــان نجـــات داده بـــه بابـــل برگرداندنـــد  بزرگـــش

رودان جاگير بودند قدرت گرفتند و بر بابل دسـت يافتنـد       چندي بعد آشوريان که در شمال ميان      

از ايــن زمــان رقابــت قــدرت عــيلام و قــدرت نوخاســتۀ آشــور  . و در غــرب بــا عــيلام همــسايه شــدند

اوج قدرت رسيدند و امپراتوري بسيار پهناور تـشکيل      م به   در سدۀ هشتم پ   ها    آشوري. آغاز شد 

در . تــا درون مرزهــاي مــصر گــسترده بــود و گــاه هــايش تــا مرزهــاي مــصر فرعــوني دادنــد کــه دامنــه

                                                 
 بـسياري از آثـار باسـتانيِ ديگـر ربـوده      بـا  واره را کاوشگران فرانسوي در خوزسـتان يافتنـد و       اين ستون  -1

پــاريس بردنــد و اکنــون در مــوزۀ لــوور پــارس يکــي از منــابع درآمــدِ گردشــگري بــراي دولــت فرانــسه      بــه

البته اگر هم آنها از زير زمين بيرون نکشيده و نربوده و نبرده بودند هنوز در زير زمـين بـود و مـا       . است

ه که از صدهاهزار اثر ديگر که هنوز در زير زمينهاي ايـران اسـت          گون  خبر مانده بوديم، همان     از آن بي  

مــا هنــوز مهمتــرين مراکــز باســتاني ايــران از قبيــل اســتخر و شــوش و همــدان و ري و   . ايــم خبــر مانــده بــي

 .هاي پراکنده در بيابانها ايم، تا چه رسد به مناطق ناشناخته و تپه پاسارگاد را نيز کاوش نکرده
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شــاه عــيلام در رقابــت قــدرت بــا  . شــورش بابــل برضــد آشــوريان آغــاز شــد  م   پ۶۹۰ســال حــوالي 

 و »پارومـــاش«و » پـــي الِـــي « بـــا شـــاهانِ ايرانـــيِ  و کـــرد،بـــاني آشـــور از شـــورش مـــردم بابـــل پـــشتي 

درکنـارِ  ا  و متحـد  ، وارد پيمـان دفـاعي شـد        که همسايگان شمالي و شرقيِ عـيلام بودنـد         »پاشري«

ــابلي ــا  بـ ــدند   هـ ــور وارد جنـــگ شـ ــد آشـ ــن جنـــگ  .برضـ ــور ۔    ايـ ــاه آشـ ــروزي شـ ــه پيـ ــنَحاريببـ ۔ سـ

خوردۀ عيلام به خوزسـتان لـشکر     شکستاو بابل را ويران کرد، و در تعقيب لشکريان    . انجاميد

نشاند و ديگـر منـاطق عـيلام را      شوشنشانده را در       دست شاه يک    و  را تسخير کرد   کشيد، شوش 

 جنـگ قـدرت در    سـنَحاريب پـس از مـرگ      . ميان چند شاهکِ محلـي و تـابعِ خـويش تقـسيم کـرد             

تـپ  «نـام   کـي از آنهـا بـه   دنبـال چندسـال آشـوب و ويرانـي ي     راه افتـاد، و بـه   ميان شاهکان عيلام به  

در . پيروز درآمد و در شوش تشکيل سلطنت داده ديگر شاهکان را مطيع خويش کـرد              » هومبان

پال شاه بسيار پرقدرتِ آشور بـود کـه قلمـروش تـا درون مرزهـاي مـصر ادامـه                 زمان آشور باني    اين

ــا بـــرادرش بابـِــل۔حـــاکم ۔ »ومـــوکين اشـــمش«م  پ ۶۵۶ در ســـال. داشـــت ــا آشـــور بـــاني بـ  در لپـ

 شــاه عــيلام نيــز از .ســلطنت را از دســت بــرادرش بيــرون بکــشد در صــدد شــد کــهاخــتلاف افتــاد و 

ايــن فرصــت اســتفاده کــرد و بــراي آنکــه دولــت آشــور را تــضعيف کنــد بــا شــمش اومــوکين پيمــان    

بابـــل رفــت تـــا در جنـــگِ بــرادر برضـــدِ بـــرادر    اتحــاد و همکـــاري بــسته ســـپاهيانش را برداشـــته بــه   

 را گرفـت، و پـس       بابِـل تدبير و زور فرونـشاند،         شورش برادرش را به    پال  ر باني آشو .شرکت کند 

ه  را شکست داده اسـير کـرد  »تپ هومبان« عيلام لشکر کشيد، به را آرام کرد    رودان  مياناز آنکه   

نـــشاندگانِ خـــودش ســـپرد کـــه يکـــي در شـــوش و ديگـــري در  دوتـــا از دســـت و عـــيلام را بـــه، کـــشت

هـدف آشـور   . سـلطنت نشـست   بـه ) د در جـائي کـه اکنـون اهـواز اسـت؟           شـاي (نام هيـدالو      شهري به 

زودي بــا يکــديگر وارد جنــگ قــدرت شــوند و نيروهــاي عــيلام را     دو بــه پــال آن بــود کــه ايــن  بــاني

  .رودان برداشته شود تحليل ببرند تا خطر عيلام براي هميشه از سر ميان به

بـار      ايـن . پـال شـروع شـد       ور بـاني   مجددا شورش بابل و کلـده و اکّـاد برضـد آش ـ            ۶۴۲در سال   

زمــان در عــيلام نيــز يــک   در همــين. نيــز شــمش اومــوکين رهبــر شــورش برضــد بــرادرِ خــودش بــود   

نــشانده را کنــار زده  توانــسته بــود شــاهان دســت» هومبــان هالــداش«نــام  افــسر نيرومنــدِ عيلامــي بــه

پـال شـد     آشـور بـاني   باز پيروزي نصيب    . او از شورش بابل حمايت کرد     . خود به سلطنت بنشيند   

سره با خشم تمام  که بابل را گرفت و ويران کرد، برادرش شمش اموکين را گرفته کشت، و يک

ــه گريخــت،    هومبــان هالــداش ). م  پ۶۴۰ســال (عــيلام لــشکر کــشيد    بــه  در برابــر او شکــست يافت

اسارت   ه اعضاي خاندان سلطنتي عيلام را ب      ۀو هم پال کشتار کرد،      سپاهيانِ عيلام را آشور باني    

  مـردم شـهر شـوش و   ۀلي ـ و کسوزاند در آتش  او شهر شوش را که مرکز عيلام بود .آشور فرستاد   به
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آتش کـشيد، آنگـاه شـاه          و شهرها را به     کرد کشتار همگاني آباديهاي اطراف را      مردم بسياري از 

 کـه  او و معاونش بست و مجبورشان کرد  سلطنتيش را بهگاريِفراري را تعقيب و دستگير کرد و        

. و کنار معبدِ خداي آشور بکشند) پايتختِ آشور( از شوش تا نينوا کَش گاريرا همچون گاوِ  آن

پـــال تـــاراج کـــرد، گورســـتانهاي ســـلطنتي را زيـــر و رو کـــرده اجـــساد   سراســـر عـــيلام را آشـــور بـــاني

 و مردگان را بيرون آورده بر روي زمين پراکنـد، اشـيائي کـه در کورهـا نهفتـه بـود را بيـرون کـشيد               

همراه ثروتهاي اندوخته در کاخهاي سلطنتي عيلام را بر بار  غنيمت گرفت، و همۀ اينها را به به

يادگــار ايــن پيــروزي بــزرگ کــه نــصيب خــدا و ديــنِ آشــور  او بــه. آشــور حمــل کــرد صــدها گــاري بــه

ترتيـب   ايـن   بـه  .را درجـاي خـود خـواهيم خوانـد          اي برجاي نهاد که مـتن کامـلِ آن          شده بود نوشته  

، پـــس از دوهـــزار ســـال شـــوکت و جـــلال و شـــکوه، در لشکرکـــشي  )خوزيـــان(يـــان عيلاملطنت ســـ

  .شد روزگار محو از صحنۀ  پيش از مسيح۶۴۰در سال » فرستادۀ خداي آشور«جهادگرانۀ 

زمـان در نيمـۀ غربـيِ فـلات        در ايـن  . ولي اين اوج قدرت دولت آشور آغاز افول آن نيـز بـود            

 ســـال پـــس از ۲۸ي مـــاد انجاميـــد، و شاهنـــشاهتـــشکيل   کـــه بـــهايـــران رخـــدادهائي در جريـــان بـــود

 مــاد درآمــد و امپراتــوري آشــور از صــحنۀ    شاهنــشاهتــسخير  نــابودي دولــت عــيلام کــشور آشــور بــه   

  .روزگار محو شد تا دوران نويني از تاريخ در جهان آغاز گردد

  در آذربايجان) آتَرپاتيان(نا  پادشاهي مان. ۴

يان به يـک سـلطنت محلـيِ آذربايجـان در همـسايگي شـمالي           نامي است که آشور   » نا  مان«

اند؛ و ما از نام حقيقي کشور آنها اطلاعي نداريم، لـذا آنـان را بـا همـين نـام              خودشان داده بوده  

ــي ــاميم مـ ــسيح برمـــي      . نـ ــزارۀ پـــيش از مـ ــلِ هـ ــه اوايـ ــا بـ ــلطنت آنهـ ــداياتِ سـ ــردد بـ ــايلي  . گـ ــا قبـ آنهـ

ه تـا رود ارس مـي     هـاي جنـوب   زبان بودند کـه از کنـاره     ايراني در . زيـستند  ي و شـرقي درياچـۀ اورميـ

 )پرسندگانِ اِندِرا و پرستندگانِ آذر (»آتَر پاتِيان«و » اِندِرا پاتِيان«اين منطقه ما با نامهاي قبايل 

پـس  . اسـت » آتور پاتِيانو «دومي  نام  و  » اِندِرا پاتيانو « اولي در اسناد آشوري       نام آشنا هستيم که  

چنانکــه . انــد هــا همــين اِنــدِراپاتيان و آتَرپاتيــان بــوده   مــان ادشــاهي موســوم بــه دهنــدگان پ تــشکيل

. دانيم، اِندِرا و آتَر دوتا از ايزدان کهنِ آريايي بودند، و هردو را در بخش نخـست شـناختيم    مي

نـا ازجانـب غـرب بـا کـشور       کشور مـان . آذربايجان نامش را از همين قبايل آتَرپاتيان گرفته است  

   ١.ناميدند مي» اور اَرتو«آرمنيە را آشوريها . و در جنوب با کشور آشور همسايه بودآرمنيە، 

                                                 
ــ در-1 ــسيح   ۱۲۷۰والي  حـ ــرافدر پـــيش از مـ ــۀ واناطـ ــه       درياچـ ــد کـ ــشکيل شـ ــايي تـ ــوري آريـ يـــک امپراتـ

حيـات خـود ادامـه     عنوان يک پادشاهي تا تشکيل دولت ماد بـه  برپا بود، و سپس به    م     پ ۷۵۰تاحوالي
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م ســخن  نيمــۀ دوم ســدۀ هــشتم پ   بــار در اســناد آشــوري متعلــق بــه    نــا نخــستين  از کــشور مــان 

جنــوب درياچــۀ اورميــه و اســير گــرفتن   نَــصَّر ســوم از لشکرکــشيهايش بــه شَــلم. ميــان آمــده اســت بــه

نــا  بعــد کــشور مــان زمــان بــه از ايــن. يــب روســتاها و بــاجگيري ســخن گفتــه اســت دهخــدايان و تخر

 شده ياد» زو  ايران«نام  زمان با     نا در اين    از شاه مان  . شود  پيمانِ آشوريان شناخته مي     عنوان هم   به

اميــر » داتَە بــغ«. جــايش نشــست بــه» آزا« و پــسرش م درگذشــت  پ۷۱۶ ســالِزو در  ايــران. اســت

و ) منطقـــۀ ميانـــه کنـــوني (» ســـگَرتِيە«کمـــک اميـــران  بـــه) طقـــۀ مراغـــه کنـــوني من(» هـــوئيش دشِ«

نـــا از   و بيـــرون کـــشيدن مـــان آزادرصـــدد برکنـــار کـــردن  ) احتمـــالا منطقـــۀ تبريـــزِ کنـــوني (» آنـــديەَِ«

ــغ        ســلطنت  داتَە بــه تابعيــتِ آشــور برآمــد، آزا در جنــگ بــا آنهــا درکنــار کــوه ســبلان کــشته شــد، ب

زو از شــاه آشــور    پــسر ديگــر ايــران . از تابعيــت دولــت آشــور بيــرون بــرد   نــا را نشــست و کــشور مــان 

ر شـد  دسـتگي شکست يافتـه   داتَە بغ.  لشکر کشيدنا مان  بهسارگون .استمداد کرد ) سارگون دوم (

بـراي ارعـاب مـردم بـر دار     اش را   برکندنـد و لاشـه  تـنش زنـده پوسـت از       سـارگون زنـده   دستور    و به 

سـختي   ن محلي آذربايجان که نامهايشان در کتيبۀ سـارگون آمـده بـه   ديگر اميرا. کرده گرداندند 

زنده پوسـت از تـنش برکـشيده شـد و بـر دار                سرکوب شدند، هرکه در قيام شرکت کرده بود زنده        

  .  دوردستِ تابع آشور در شام تبعيد شدزمينهاي داوطلبانه تسليم شد با خانواده به هرکهشد، و 

. گـوئيم » خـداداد «کـه اکنـون   » عطيـۀ خـدا  «معنـاي   است بـه ني   يک نام خالصًا ايرا    داتَە  بغ

ايـــن  .اســـت» قـــانون«معنـــايش  يـــک» دات«دهـــد؛ زيـــرا  نيـــز معنـــا مـــي » مجـــريِ قـــانون خـــدائي «

. دمِ تـــاريخ ســـرزمين آريـــان بـــوده اســـت هـــا حکايـــت از آن دارنـــد کـــه آذربايجـــان از ســـپيده نـــشانه

، ايــشتائيکو، آريابوشــتوش، و شــماري جــز    نامهــاي شــبيه ايــن نيــز از قبيــل مزدائوکــو، آريــائوکو     

هـاي آشـوري کـه     وفور در کتيبـه  تلفظ آشوري نوشته شده است نيز در اين زمان به اينها که همه به   

بـودن بوميـانِ    ) ايرانـي (انـد آمـده اسـت کـه نـشانگر آريـايي               آذربايجان داده   گزارشهاي مربوط به  

ــان اســــت  ــين. آذربايجــ ــاتولي و    در همــ ــرق انــ ــان در شــ ــرزمــ ــز اطــ ــۀ وان نيــ ــهاف درياچــ ــاي   بــ نامهــ

اَسـپە و وينداَسـپە       کـه تلفـظ آشـوري گـشت       (وينداشـپي   ،   از قبيل کوشتاشـپي    آريايييان  روا  فرمان

  . است اناتوليمناطق شرق  درايرانيقبايل  پراکندگي ۀدهند م، که نشانخوري ميبر) است

                                                                                                                             
 تـورات  در اور اَرتـو  ). خـاک؛ زمـين   : شهر، اَرتو : اور (ناميدند  مي »اور اَرتو «آشوريها اين کشور    . داد

يعنـــي (انـــد  ناميـــده خـــودِ مـــردم ايـــن ســـرزمين کـــشورشان را آرمنـِــيە مـــي      . ده شـــده اســـت ناميـــآرارات 

گونـه کـه    انـد، همـان   کـرده  هايشان با آشوريها از نام اور اَرتو استفاده مـي           نامه  آنها در پيمان  ). آرياستان

يش هــا و آشــوريها پــارس را انــشان مــي ناميدنــد در ســند بــابل   آن ســبب کــه بــابلي  کــوروش بــزرگ نيــز بــه 

  .ا براي مردم بابل قابل فهم باشدخودش را شاه انشان ناميده است ت
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داتَە و   کـشتار بـغ  مناسـبت سـرکوب قيـام مـردم آذربايجـان و      ئـي کـه بـه    سارگون دوم در کتيبه 

اتفاق  به) زو همان پسرِ ايران(نا  شاه مان«اميران ايراني آذربايجان از خود برجا نهاده نوشته که 

کردنــد در مــرز بــه    را اداره مــي ســران و کلانتــران و مــشاوران و خويــشان و اميرانــي کــه کــشور وي     

 شـده اسـت گرفتـه شـود، و ايـن      او  پيشواز آمد و از سارگون تقاضا کرد که انتقـام اهانتهـائي کـه بـه               

نـا همـان بـود کـه       اين تقاضـاي شـاه مـان   ١».اتفاق مشاوران بزرگ کشورش انجام داد       تقاضا را به  

هدف سارگون از نويساندن اين لوحه بيان ايـن افتخـار بـوده           . داتَە انجاميد   ديديم به نابودي بغ   

گـران تـاريخ ايـران     عنوان مطالعـه  اطاعت او درآمده است، ولي متن آن براي ما به    که شاه ماننا به   

هـائي از يـک نظـام سياسـي ايرانـي در آن دوران دور       اهميت تاريخي دارد، زيرا بازگويندۀ جنبه    

رأيـي نهـاده شـده بـوده اسـت نـه بـر اسـتبداد شخـصي و           تاريخ است که اساسش بـر مـشورت و هـم         

شــود کــه اميــران   مــيديگــر اينکــه معلــوم  . خــودرأييِ شــاه آنگونــه کــه در کــشور آشــور بــوده اســت    

زو و وابستگي  زمان دو فرقه بوده اند؛ يک فرقه طرفدار سلطنت خاندان ايران آذربايجان در آن

شـان   پيمـاني بـا همـسايه      فرقـه خواهـان جـدايي از آشـوريان و احتمـالاً هـم               انـد، و يـک      آشور بوده   به

  . کنوني بوده استزمان در کنار خوي و چالديرانِ اند که مرزهاي شرقيش در آن آرمنيە بوده

نا  نا گرفت آن بود که آباديهائي در جنوب مان        نشاندۀ مان   بهائي که سارگون از شاه دست     

کـه  ) اکنـون اوسـکو  (» اوشـکايە «او سـپس بـه   . کشور جدا کرده ضميمۀ کـشور آشـور کـرد     را از آن  

و او اوشـکايە  کوهـستان گريختنـد،    پيمان آرمنيە بود لشکر کشيد، مردم اوشکايە از بيم او بـه           هم

 آبـاديِ کوچـک کـه پيرامـون آن       ۱۱۵هـا و باغهـاي اوشـکايە بـا            را تاراج و ويران کرد و کليۀ خانـه        

زار و تاکستان و باغ برسر راه بود را آتش  آتش کشيد و هرچه مزارع و گندم واقع شده بودند را به

در .  برجـا نهـاد   مناسـبت ايـن پيـروزي بـزرگ کـه نـصيب خـداي آشـور شـده بـود                     ئي بـه    زد، و کتيبه  

زنيهاي مشابهي در چندده آبادي در حاشـيۀ          گزارشهاي ديگري خبر کشتارها و ويرانيها و آتش       

دسـت سـارگون    غربي آذربايجان کنوني داده شده، و اشاره شده که اين آباديها پيش از آنکه به    

دهـد   ينابود شوند ازنظر آباداني و زيبايي همچـون بهـشت بودنـد؛ و از کاخهـاي مجللـي خبـر م ـ        

دسـت سـارگون نـابود     خـشم خـدا گرفتـار آمـده بـه      که در اين آباديها برافراشته شده بود؛ و همه بـه       

  .دست آمد دهد که در دژهاي تسخيرشده به گشتند؛ و از ثروتهاي انبوهي خبر مي

نـا    برخي آثار فلزي بازمانده از دوران مان      . اند  ها داراي تمدن قابل توجهي بوده       نايي  مان

تـصويري کـه   . دهـد  نـايي مـي    کشف شده است خبر از هنر نـسبتًا پيـشرفتۀ مـان    سقزيکي  که در نزد  

در رختـي مجلـل    او را دوره بر جام زيبائي از مفرغ کشف شده است      نا متعلق به همين     از شاه مان  

                                                 
 .۱۶۷ -۱۶۶:  تاريخ ماد-1
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از يـــک هنرمنـــد .  داشـــتندايــران دهـــد کــه شـــبيه همـــان رختـــي اســت کـــه بعـــدها شـــاهان    نــشان مـــي 

ر روي يک جام مفرغي کشف شده که دربرابر گلدانِ بزرگي که بـر روي  نائي نيز تصويري ب   مان

رخــت . تــار اســت يــک کرســي کــوچکي نهــاده ايــستاده اســت و در حــال نــواختن ســازي شــبيه ســه 

بلنــد و زيبــا و مجلــلِ او رخــت ايرانــي اســت، و آرايــش مــوي ســر و ريــشِ ايــن مــرد هنرمنــد خبــر از    

نـائي   تصاويري که از سه اميـرِ مـان      . نا وجود داشته است    دهد که در مان     تمدني نسبتًا پيشرفته مي   

هاي نسبتًا بلند کـه تـا زيـر زانـو       هاي آشوريان برايمان مانده است آنها را در جامه          نگاره  از سنگ 

ئــي از پوســت کامــل پلنــگ يــا يوزپلنــگ و دوتايــشان     شــان جبــه  دهــد کــه يکــي  رســد نــشان مــي  مــي

هـاي نـه کوتـاه و     ي پيراهن بلندشان بر تن دارنـد، نيـزه  هاي مشابهي از پوستِ شايد ببر بر رو   جبه

بلند برپا دارند، و دوتـا اسـب را       نه بلند دردست دارند، شلوار بلندِ چسپان و کفش چرمينِ ساقه          

انـد هـم    اين تصاوير که آشـوريان از آنهـا کـشيده       . برند  شاه آشور مي    با خودشان براي پيشکش به    

ــا مـــي   ــادت و دلاوري آنهـ ــر از رشـ ــد خبـ ــشانه دهـ ــم نـ ــشيني    و هـ ــدن و شهرنـ ــاي تمـ ــا هـ ــده  در آنهـ ديـ

انــــد اشــــخاص و  در تــــصاويري کــــه آشــــوريان از ديگــــر اميــــران ســــرزمين مــــاد کــــشيده  . شــــود مــــي

ــا بــه   انــد، کــه خبــر از همــساني قــومي و      همــين شــکل و شــمايل نــشان داده شــده     لباسهايــشان دقيقً

بينـيم   روهي از مـردان را مـي  نائي گ بر روي يک تشت مفرغي مان. دهد فرهنگي مردم منطقه مي  

اند، موي ريششان  که رخت شيک و نو دربر دارند، موي سرشان را کوتاه کرده و با نواري بسته            

انــد، در دسـت راستــشان نيــزۀ چـوبينِ کوتــاه و در دسـت چپــشان دســتمال     را کوتـاه کــرده و آراسـته  

نظـر   بـه . زدن اسـت  شکنشـان در حـال ب ـ   اند؛ و يکـي  کوبي اند و در حال رقص و پاي      بلندي گرفته 

بـالا گرفتـه اسـت ضـمن رقـصيدن        انـدکي بـه   راشان که دهانش باز است و سرش رسد که يکي    مي

شـود کـه ايـن نقـش يـادآور يـک روز جـشن ملـي              معلـوم مـي   . با بقيه در حـال سـرود خوانـدن اسـت          

ت نائيان اس ـ اين نقش خبرِ گسترش فرهنگ شادزيستي در ميان مان. است که شايد نوروز باشد    

نائيـــان معبـــد  مـــان. داده اســـت دانـــيم۔ اســـاس فرهنـــگ ايرانـــي را تـــشکيل مـــي  کـــه ۔چنانکـــه مـــي

دهـد کـه فرهنـگ آنهـا متـأثر از            نداشتند، براي خدايشان مجسمه نساختند، و ايـن خبـر از آن مـي             

دانـيم، تنهـا    چنانکـه مـي  . انـد  فرهنگِ برآمده از تعاليمِ زرتشت بـوده، هرچنـد کـه زرتـشتي نبـوده          

تـا کنـون هـيچ اثـر     . سـاختند قـوم ايرانـي بودنـد     جهـان کـه بـراي خدايانـشان بتخانـه نمـي         قومي در   

  .گاه يافت نشود ناها يافت نشده است، و شايد هيچ هنري که خبر از خشونت بدهد نيز از مان

انـــد ولــي اکتــشافاتي در سرزمينـــشان    ناهــا داراي تمــدن قابـــل ذکــري بــوده     هرچنــد کــه مـــان  

دانـيم از   شـان مـي   شـناختي دربـارۀ آنهـا برسـاند، و آنچـه دربـاره        ا بـه  صورت نگرفته اسـت کـه مـا ر        

شناسـان غربـي    هاي آشوريان است که براي ما بازمانده است و چند تکه آثاري که باستان  نوشته
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  . اند چندين دهه پيش از اين از زير زمين بيرون کشيده

 آذربايجـان از آنهـا   نـا نياکـان مردمـي بودنـد کـه بعـدها مغـان             دهندگان سـلطنت مـان      تشکيل

شـان بـه    ناهـا بـا حفـظ سـلطنت خودمختـار محلـي            وقتي پادشاهي ماد تشکيل شد مـان      . برخاستند

قبيلـۀ ديگـر کـه نامهايـشان      هرودوت درکنـار پارتَکانيـان و آريازَنتـان و سـه      .پادشاهي ماد پيوستند  

اوليــۀ اتحاديــۀ  دهنــدۀ  عنــوان يکــي از شــش قبيلــۀ تــشکيل    را نوشــته، از مغــان آذربايجــاني نيــز بــه   

کنـد کـه همـۀ ايـن      هـائي کـه از ايرانيـان داشـته تأکيـد مـي       قبايل ماد نـام بـرده اسـت، و بنـا بـر شـنيده       

آنهــا اشــاره کــرده  هــا کــه هــرودوت بــه  ايــن مــغ١.ناميدنــد هــا از قــديم خودشــان را آريــايي مــي  قبيلــه

ــان   اســـت ۔بـــي  ــين مـ ــوده  شـــک۔ همـ ــا بـ ــانيان    ناهـ ــان و ساسـ ــان پارتيـ ــرا در زمـ ــد؛ زيـ ــا  انـ ــان ادعـ  مغـ

کردنــد کــه زرتــشت در همــين منطقــۀ درياچــۀ      کردنــد کــه از نوادگــان منوچهرنــد، و ادعــا مــي     مــي

آنهـا  . متولد شده و از قبيلۀ ما بـوده اسـت         ) نا بوده   درست در جائي که مرکزِ سلطنت مان      (اورميه  

 در بــا همــين ادعــا متوليــان ديــن زرتــشت شــدند و تــا پايــان دوران ساســاني منــصب توليــت ديــن را   

قبيلـۀ آنهـا از آنجـا ناشـي شـده        شايد ادعاي انتـساب زرتـشت بـه       . انحصار خودشان نگاه داشتند   

زيــرا از نظــر تمــدني ســابقۀ (خــاطر آنکــه باســواد بودنــد  ي مــاد بــهشاهنــشاهبــوده کــه آنهــا در زمــان 

ر آنها بيش از حکومتگرانِ ماد بود، و اسـناد آشـوري نيـز خبـر از وجـود دبيـرانِ نويـسنده در دربـا         

. کردنــد کردنــد و در مراســم عبــادي نيــز امامــت مــي     متــون اوســتا را تــلاوت مــي   ) دهــد نــا مــي  مــان

در . انـد  معلمان و مربيانِ دينيِ فرزندان خاندان سلطنتي ماد و هخامنـشيان از ميـان همينهـا بـوده        

اينکــه مغــان در زمــان پارتيــان و ساســانيان انحــصارکنندگان توليــت ديــن بودنــد اطلاعــات کــافي    

يقـين گفـت کـه آنهـا در زمـان مادهـا و هخامنـشيان نيـز موقعيـت           تـوان بـه   رو مي  د دارد؛ از اين   وجو

آذرگــاهِ (تــرين مرکــز دينــي ايرانيــان  تــرين و مقــدس دانــيم، کهــن چنانکــه مــي. انــد مــشابهي داشــته

اينجـــا مرکـــز کهـــنِ قبيلـــۀ  . نـــا بـــوده تأســـيس شـــده اســـت  در جـــائي کـــه ســـرزمين اصـــليِ مـــان ) شـــيز

داســتان . يــاد شــده اســت » آتورپاتيــانو«بــوده کــه در اســناد آشــوري از آنهــا بــا نــام    » آترپاتيکــان«

انــد تــا اواســط زمــان هخامنــشي    انتــساب زرتــشت بــه قبيلــۀ مغــان کــه خــود اينهــا جعــل کــرده بــوده    

ـت       بــه  پتــوکَە و ارمنــستان عموميــت يافتــه بــوده کــه        حــدي در منــاطق غربــي ايــران و ازجملــه در کَـ

  . اند ياد کرده» دين مغان« زرتشت با صفتِ مغ، و از دين زرتشت با نام نويسندگان يوناني از
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